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 :چکیده
شناخت عرفانی عـارف، کلّ . نگاه عمیق به متون عرفانی مسبب حرکت فکري انسـان است

لذا تفکرّ اندیشمندانه در آن . فیزیک عالم و ماوراي فیزیک آن را در بر می گیردهستی از جمله 
هاي مختلف مخصوصاً جنبه علمی و هـم سـویی   بررسی این حوزه از جنبه. ی نمایدضروري م
هاي علمی بشري آن چنان کـه بایـد مـورد توجـه اندیشـمندان و دانشـمندان ادیـان        آن با یافته

مل بـر شـناخت   معرفتی عرفـان مشـت   مسأله این است که اگر حوزه .استمختلف قرار نگرفته 
را  لـذا ایـن مسـأله   . حتماً زمینه شناخت علمی نیز در آن موجود استبالاتري از هستی است، 

علم  ورود عرفان را به حوزهپیشرفت علمی بشر محسوب کرد و  باید از مسائل مهم در عرصه
سعی بر آن داشته اند تا این » عرفان«و » علم«انه بین خصمعده اي با ابراز رابطه . جایز دانست

دو را ناسازگار جلوه دهند و عده اي به سازگاري علم بشري با گفتـار عرفـانی عارفـان بـاور     
هاي علمی حمود شبستري را با توجه به دادهحاضر، ابیاتی از گلشن راز شیخ م مقاله. داشته اند

  .رد بررسی قرار داده استمنطبق با کشفیات علمی عصر جدید، مو

  .محمود شبستري شیخ گلشن راز، ارتباط، انسان، علم، عرفان، :ها کلید واژه
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 پیشگفتار

هاي مختلفی مطـرح   دیدگاه ،»نعرفا« و »علم«ق بین ر یا محقّدرباره رابطه قابل تصو اساساً
برخـی از   .اسـت  ارهـاي لازم در تبیـین ایـن رابطـه برخـورد     پختگیبسیاري از شده است که 

 ـ هاي گروهـی از اصـحاب اندیشـه و   با وجود مخالفت و اندیشمندان متفکرّان ر در حـوزه  تفکّ
به روابط بین این دو حـوزه   ، کوشیده اند تاپذیرندینم را »عرفان« و »علم«که سازگاري  عرفان

آنـان  . نمایند فیمعرّ راه علم کننده روشنحوزه  معرفتی اشاره داشته باشند و عرفان را به عنوان
-را اصل می نآباطن پر رمز و راز به  توجه ،هاثار عرفانی در وراي ظاهر اندیشهآبا اندیشه در 

همچنین آنان . پردازندمین آدر پی کشف عمق اندیشه عارف به بررسی وجوه مختلف  و دانند
 ـرا  در این زمینه لتعقّ محدود کردن قدرت تفکرّ و شـناخت  ت انسـان در  حاصلی جز محرومی

این اندیشمندان برآنند که محتملاً ادغـام   .دانندنمی آنتر کشف جزئیات بیش و تر هستی سریع
تري از هستی را براي انسان عمیق امکان به وجود آمدن درك جدید و هممعرفت در  حوزه دو

یکـی در شــکم    ،از دو معــرفت طــولی   داننـد کـه  را از آن جهت میاین  .به وجود می آورد
 ،1375سـروش، ( .گیـرد ر شکم معرفت متا فیـزیکی قرار مـی ي اسـت و معرفت علـمی ددیگر
  )5 ص

جـاري  زبـان عـارف   این سخن در واقع گویاي آن است که عرفان، که با بیانی دلنشین بر  
 ؛کندایفا می نقش بسزایی قدرت اندیشه بشر ارتقاءدر ، یقل دادن روح انسانصعلاوه بر  ،است

 ت درك او تنها منحصر بـه حـوزه ذات  محدودی نگاه ندارد و ت دید وودیزیرا این حوزه محد
موجودیت عالم  کلّاز  عارف. کندهمه چیز را در مورد هستی بیان مینگاه عمقی عارف  .است

 ،تقـاء اندیشـه بشـر   کمک شایانی در جهـت ار بدین جهت . یابدمی در کند و آن راصحبت می
تواند داشته باشدمی علم بشر، طبیعتاً و ات در ذهن،ایجاد فرضی .  

عرفان آن نشأت گرفته . متن عرفانی کتاب گلشن راز حاوي این نکات شگفت انگیز است  
رفان را به عنوان بالاترین اتش عکتبی است که محتوی این اثر از جمله. مکاشفه است از شهود و

هی است که با قابل توجداراي ابعاد هستی شناسی  دهد ومعرفت نشان میممکن از درك  نقطه



 175/  ...با  میزان سازگاري و سازوارگی مقولات عرفانی

رابطی که این قابلیت را . باشد »علم«و  »فلسفه« ،»عرفان«تواند رابط بین بیان واقعیات پنهان می
ذهن دانشـمند را   براي درك هستی قرار دهد و ی درستداراست که ذهن فیلسوف را در جهت

  .هاي مکرّر رهایی بخشدرفتن از بیراهه
به دلیـل منظـوم نمـودن     اشایرانی است که شهرت جهانی شیخ محمود شبستري عارفی    

سـازي مسـیر   شکارآهم  سیر وسلوك و هم به جهت تبیین طریقه وي. مکاشفات عرفانی است
هاي اندیشه است توانستهاست که نام ایران از عارفان ب ،درست در رسیدن به معرفت پروردگار

قدرتی بس شگرف و  این خود .بیات بریزدا عرفانی خویش را با مهارتی تمام در قالب الفاظ و
  .زبانی بس شیوا طلب می کند

  جهش فکري شیخ
 توان وابسته بهمی ،در زمینه عقاید عرفانی را مهمترین جهش فکري شیخ محمود شبستري«
ط لّابـن عربـی تس ـ   »فصوص الحکـم « و »یهفتوحات مکّ«وي به  .دانست ه آثار ابن عربیعمطال

امـا   .است دانستهل میمأت اي عرفانی ابن عربی را در خور تفکرّ وههو اندیش است کامل داشته
 ات غیبـی و دست الهام ـ ،ل عرفانی بیان شده از سوي ابن عربیئبا توجه به این که در بیان مسا

این سبب  .است شدهمیشوب آن دچار تشویش و آدر درك  است، قدرت ماورایی دخیل بوده
 در رامش ذهن خودآاز امین الدین براي  ان شیخ خود زده ودست در دامساز آن بوده است که 

  )21 ص ،1390شبستري،(»طلبدبدرك معانی یاري 
نفوذ عرفان ابن عربی چه در » ایمان و فراسوي کفر«کتاب  نارد لویزن نویسندهئول نقل از به 
سیاري را ت زمان بکاملاً واضح است که وي مد .نمایان استکاملاً چه در شعر شبستري  نثر و

  )203، ص 1388لویزن،(. »بغرنج ابن عربی کرده است هايصرف حلّ اندیشه
تـوان در سـخنان ابـن عربـی دانسـت؛      در حقیقت رمز و راز جهش فکري شبستري را مـی 

کند تـا بـا   کنجکاوي را دعوت به همکاري میهر رموزي که  .پر محتوا اب،جذّ ،نانی تازهـسخ
 ،گوید امـا نـه چـون دیگـران    ابن عربی سخن می .یابد هن راآدرون  بهق معانی ـکاوشی در عم

 ـ   ؛تفکّـر برانگیـز   در معنی عمیـق و  مختصر در ظاهر و جملاتی کوتاه و ت همـین رمـز محبوبی
  .اوست

اسـت  ات این خصوصی ؛دعوي شطح و اغلاق و و پرگویی و تکرار یی است پر ازمعماو ا«
     )55 ص ،1388ابن عربی،( »ازدس تفسیر سخنان او را به چند گونه ممکن میکه 
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شنـاسی ابن عربی شنـاسی و خودهستی شناسی شبستري تصویري ازشنـاسی و خودهستی
 حـد مطلـق اسـت؛ و آن ذات یگانـه    شناسی ابن عربی تنها یک وجود وااساس هستی بر. است

بسـتري  تفکّـر ش  این تفکرّات است که زمینه. ندآن وجود مطلق، مظاهر تکثرّات واست خداوند 
هـاي ابـن عربـی و    کند و در حقیقت فهم مشترك و متشابهی بین آرا و اندیشهرا پی ریزي می

حدت در عالم اضـداد  براي مثال هنگامی که شیخ از نمود و. شیخ محمود شبستري وجود دارد
  . ابن عربی دانست تـوان آن را مقلـدّ اندیشـه، میگویدسخـن می

  
  ارثرت پدیـد ـشد آن وحدت از این ک

  
  سـیار بگشـت  ، رديیکی را چـون شـم   

  
  )94 ص ،1390شبستري،(

نثـر   ابهـام مخـتص   بـا  »فصوص الحکـم « چهارم کتاب فص ابن عربی همین بحث را در و
ن است که وجودي بـراي  آل شدن به تشبیه مستلزم ئقا« :چنین بیان می کند که ه نثراینب ،خود

 داند و ن کس که وجود را دو گانه میآ .ن شرك استآ ل شوند وئقا خلق در برابر وجود حقّ
در  ،پندارد که جز حق هستی دیگري هسـت چنین می دهد و حادث را در مقابل قدیم قرار می

هسـتی را حقیقتـی واحـد     و ،ل به یگانگی وجوديئپس تو اگر قا .واقع به دو خدا اعتقاد دارد
او عـین هـر موجـودي    . تو هم اویی وتو باید بدانی که تو نه اویی  ......بپرهیز تنزیهاز  ،دانیمی

ابـن  (»تقییـد وجـود اوسـت    نمایش اطلاق و، سرتاسر عالم ن موجود است وآهم غیر  است و
  )262 ص، 1385،عربی

 .هاي فکري او در نتیجه درك اندیشه هاي ابن عربی شکل گرفته استاست که پایهواضح 
پر معنـی ابـن عربـی تصـویري     هاي اندیشه. هاي ابن عربی استیخ ناظم اندیشهحقیقت ش در

  .زیباتر از خود او بیان شده است مجمل و بیانی با و چه بساشبستري دارد واضح در ذهن 

  فلسفه و علم کارکردهاي عرفان،
کـه   معرفتی با حوزه هاي مختلف شناخت مواجـه هسـتیم   -هاي شناختیدر بحث معمولاً 

 ـارزش معرفتـی آن نیسـت    ه تردیـدي در اي کحوزه. تجربه است آن حوزه یک حوزه ال و حلّ
رهـایی   اي که انسـان را از درمانـدگی در دنیـاي ماديحوزه. بسیاري از مشکلات بشري است

در  دقیق این حـوزه  تعریف .دهدرا می حرکـت در عالـم به او قـدرت جنبش و و می بخـشد
خستین علم دانـستن معناي ن« :اي درباره علم این چنین آمده استمهسخن دکتر سروش با مقد
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؛ عالم کسی را گویندصـرف نظر از نوع آن عـلم می هابه همه دانستنی. در مقابل ندانستن است
 اند وعلم همه.... و زیست شناسی ،منجو ،؛ مطابق این معنا ریاضیاتگویند که جاهل نیستمی

ا عالم اسـت؛ یعنـی   خداوند به این معن. هر کس یک یا چند رشته از آن ها را بداند، عالم است
تواي قرآن به محو هیچ مسأله مجهولی وجود ندارد؛ براي ا نسبت به هیچ امري جاهل نیست و

ها را بداند، عالم بـه  هر کس آن هاست وهایی از دانستهاین معنا علمی است؛ یعنی که مجموعه
معناي دوم منحصراً  درعلم  اما  کلمه گیرد ون معنا علم در برابر جهل قرار میدر ای. قرآن است
در  علـم  ؛مستقیم حسی به دست آمده باشـد  شود که از طریق تجربهی اطلاق میهایبه دانستنی

ه مستقیماً از گیرد کهایی قرار می؛ بلکه در برابر تمام دانستنیگیرداینجا در برابر جهل قرار نمی
رون از علم در معناي دوم آن همه بیمتافیزیک  ،منطق عرفان،؛ اخلاق، خیزدآزمون حسی بر نمی

  )3 ص ،1375سروش،. (»گیرندقرار می
بـه  عقل نیز همانند تجر. کندرفتی دیگري را در انسان ایجاد میمع پس از تجربه، عقل حوزه

پـردازد  عرفتی عقل یا فلسفه به مسائلی میمحوزه  .خود است داراي ارزش معرفتی در محدوده
دهد، به ایـن معنـا کـه    وف تجربه را مورد نقّادي قرار میلسفی. است عاجز که تجربه از بیان آن

رسـد کـه تجربـه داراي    کنـد و بـه ایـن نتیجــه مـی     ان ارزش شـناختی آن را ارزیـابی مـی   میز
ت حقایق و هستی است و حقـایق هایی در شناختتمحدودیوجـود دارد که فـرا هایی واقعی 

 توان در مقابلها دریافت؛ همین وضعیت را میتوان آن رتجربی است و با ابزارهاي تجـربی نمی
  .عرفان صادق دانست فلسفه و

 ؛اي مربوط به عاطفـه هپار ؛اي مربوط به فکر استارزش فلسفه پاره«: گویدبرتراندراسل می
از لحـاظ نظـري فلسـفه بـه      ؛شـود دو زمینه کاملاً به هم مربوط می هر چند که تأثیرش در این
ه عبارت است از برداشت فلسف ؛امکان دارد کمک می کند که این امرشناختن کلّ علم تا جایی 

  )29 ، ص1384،راسل. (»هاي زندگی انسانیدرست غایت
ایجـاد کنـد،    توانـد از علم را میبا در نظر گـرفتن این موضوع که فـلسفه شنـاختی کامل   

جاي  ا توضیح رابطهب. جربه ارائه دهدهم ت تواند هم شناخت کاملی از فلسفه وعـارف نیـز می
گزینی میان فلسفه و تجربه سعی بر این است تا قـدمی در جهت آشـکار ســازي آن برداشـته    

 فیلسوف ؛کند که آن رهیافت عقلی استهیافت جدید شنـاختی را معرفی میفیلسـوف ر. شود
کمتري را  هايبرتري به این معناست که محدودیتاما این  دهد؛عقل را در مرتبه بالاتر قرار می

ل آدمی را مستغنی از نه به این معنا که عق دهد؛هاي فراتري را در خود جاي میحوزه تابد ومی
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تـوان آن  فیلسوف معتقد اسـت که مفـاهیم بسیاري است که فقط با عقل می کند،تجربیـات می
چیزي نیست  براي مثال مفهوم علّیت. این اعتقـاد خود کاملاً حق با اوست که در ها را دریافت

تجربـه قابـل    اینکه واقعیت دارد، بـا حـوزه  این مسأله با وجود  ؛که شما آن را با تجربه دریابید
عرفان زه تجربه داشته است، که فلسفه نسبت به حو را جرّاحی ي وهمین نقّاد. شناخت نیست

او . دهدادي قرار میعارف شناخت عقلانی و تجربی را مورد نقّ. نسبت به شناخت عقلانی دارد
 ـ  زند واین معامله را برهم می ارحوزه یک کارکرد شناختی جدید دیگري را توسط قلـب در کن

 اي وجود دارند که حـوزه عارف معتقد است که حقایق نهفته. دهدهاي دیگر شناختی ارائه می
جز با مدد این حوزه نمی تـوان بـه آن دسـت     تواند به آن ها دست یابد وشناختی قلب او می

بخشی از حقایق هستی براي او ناپیـدا بـاقی    ،بهره نگیرد مپس اگر کسی از این ابزار مه. یافت
آن  این معرفت یک تفاوت اساسی با سایر حوزه هاي معرفتـی خواهـد داشـت و    .خواهد ماند

خود را ره یافتـه بـه عـارف .  دریافتن عارف به جاي یافتن حقیقت در حوزه هاي دیگر است
اوسـت  . شمارددیگر را دست یافتـه به معـرفت میهاي حـالی که حوزه در ؛داندمعــرفت می

امـا ایـن    ؛عرفـان مـی کشـاند    شهودي به رخ فلسـفه و  که برتري خود را در شناخت کشف و
حقیقت عـارف با مخاطب قراردادن ایـن   در. نبـاید تلقّی کرد گزینیبرتـري را به معنـاي جاي

 ـ    کند ونتقل میهـا پیامی را محوزه به آن دو ه شـناخت دو  آن این است که اگـر شـما موفّـق ب
علاوه بر آن از عمق شناخت خود  ؛اید، من هر پنج عنصر را شناخته امعنصر از پنج عنصر شده

   .نیز سخن می گوید
علم چنانکه واژه آن مـی رسـاند مقـدمتاً در شـمار معرفـت اسـت و بـه        « :راسل می گوید

هاي د حقیقت جزئی در صـدد کشف قانـونبه وسیله ربط چنـاصطلاح چنان معرفتی است که 
دیگر آن که به کسـب   جنبـه معرفتی علم تحت الشعاع جنبه بـا این حال به تدریج .کلّی است

از آن جاست که علم در مقایسه بـا هنـر ارزش    .گیرد، قرار میقدرت در برابر طبیعت نظر دارد
. »قـدرت مـی دهـد تـا در طبیعـت تصـرّف کنـیم       اجتماعی بیشتري کسب می کند، زیرا به ما 

   )1 ، ص1351راسل،(
معرفتی است که او را بـه  . زد تا کیفیت زندگی را بالا ببرداقدرت علم انسان را قادر می س 

علم  .راي فیزیک استخیزد که فمی علم از جایی بر .کندطور نسبی حاکم بر جهان فیزیکی می
تمام مسایلی کـه بـراي انسـان    . اندیشه است عقل و رآمده ازتعقلّ دارد و ب اي در تفکرّ وریشه

جواب این مسائل در درك پیشـین و   ناشی از حرکت فکر اوست و ،آیدپیش می وجود دارد و
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تواند بر روي جهان فیزیکـی او  میبه گفته پوپر  این درك او .نهفته است »ومغز ا« در فطري او
دنیـاي   ،1دنیـاي رویـدادهاي فیزیکـی را جهـان     مـن  «  :او مـی گویـد   .نیز تأثیر داشـته باشـد  

هی که من دیدگا. نامممی 3ی را جهان و دنیاي فراورده ذهن انسان 2 رویدادهاي ذهنی را جهان
 ـ ؛است 2به یقین محصول تکوینی جهان  3این است که جهان  ،کنمدر اینجا از آن دفاع می ا ام

  )48 ص ،1383وپر، پ. (»مستقل درونی دارد تا حدودي یک ساختار کاملاً
هـاي  باعث به وجود آمدن جهان فـراورده  گوید که ساختار ذهنی اولیه انساندر واقع او می

گر همـه چیـز   آغـاز  2 یعنی جهـان  .این جهان باعث کشف علم در هستی می شود ذهنی او و
انسـانی شـامل    2 و جهـان  هـا نظریـه  3بین جهـان   ین یک تعامل فوق العاده مهما بنابر« .است

ها فقط از طریق آگاه انسانفرضیه من این است که خصلت خود وندهاي آگاهی وجود دارد ور
   )60 ص، 1383همان،. (»این تعامل می تواند شکل بگیرد

درونـی بـه وجـود آورنـده ایـن       عرفان به عنوان حوزه عمیق شناخت ذهنی ودر این میان 
 .عمیق ذهنی در آن موجود اسـت  لاعاتجهانی که اطّ. است 2جهان  عالم عرفان. تعامل است

توانند نردبان جهان علم میدر واقع کتب عرفانی و  تواند به وجودآورنده این تعامل باشدآن می
توان در مورد آوردن تخت ملکه سبا توسط کارکردهاي حوزه عرفان را می یکی از نمونه .باشند

ه علْم مّنَ الکْتَابِ أنََا آتیک بهِ قَبلَ أَن الَ الذَّي عندق«: آصف بن برخیا در آیات قران مشاهده کرد
َ ّَرتْدیک40/ نمل ( »إِلَی(   
من آن را پیش از آنکه چشم خـود را بـر هـم     :گفت ،نزد او دانشى از کتاب بود کسى که(
  )آورم مى نزد تو ،زنى

  عرفانی و مطابقت آن با تفکّر سیستمی تفکّر
  

 ــم در تح ــر خویش ــت از فک ــرنخس   ی
   

  کــه گوینــدش  نآچــه چیــز اســت    
  

  قـــوي حــل سـاطـفکرّ رفتن از بـت
  

  طلقـلّ م ــدن ک ــدی ــدر بـزو انـه جـب 
  

ن آنتیجه  مقابل باطل و یا نادرستی قرار گرفته باشد و ی دردرست و ن راستیآتفکرّي که در 
حالـت کلّـی    این مرحلهّ در. کمال معرفت یک متفکرّ است ،کلّ مطلق را به جزوي دیدن باشد

رسیدن سالک به مرتبه اي است که همه چیز را در پیدا و نهـان مظهـر یـک حقیقـت ببینـد و      
اره به ـبا اش شبستريشیخ . کار نباشد راو د طوري که غیر ؛دبشناسد و در همه مظاهر االله را ببین
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 کـرده ت ــ ـستمی صحبـواب او از سیـج؛ است به وي داده قـار عمییـتفکرّ کشفی جوابی بس
این عملکردي است که علم در عصر . که جزئیات را با در نظر گرفتن کلّ بررسی می کند است

گري خلّاق را ـستمی یا کلّ نـسر فصل تفکرّ سی ن اعتراف می کند وآد بودن ـحاضر به سودمن
مشکلات جوامع بشري  زبسیاري ا ،امروزه اندیشمنداندر واقع  .خاب می کندـن انتآبراي بیان 

 ن اشـاره کـرده  آطور که شـیخ محمـود بـه     ن را همانآحلّ  دانند و نگري می ءی از جزرا ناش
 نامیده شـده  »1ها نظریه عمومی سیستم«این نظریه که . کنند در کلّ نگر بودن خلاصه می ،است
 1968 سالدر  اتریشی -آلمانیزیست شناس  2نفیبرتال فون لودویک به وسیلهاولین بار  است،

اما باید این را  .به سرعت در سایر حوزه هاي علمی نفوذ پیدا می کند شود ویمیلادي مطرح م
 بنـابر  .شیخ محمود شبستري به این نوع تفکرّ اشاره شده است به وسیله در نظر داشت که قبلاً

در شرح این نظریه باید گفـت   .نفی نسبت دادبرتال فون لودویکتوان به ی اصل نظر را نم ،ینا
به رفتـار   ءاست که رفتار هر جز ءاز دو یا چند جز کلّ مجموعه سیستم و« :نظریهکه بنابر این 

هریـک از   سـرانجام  به هم وابسته است و بر هم نیزآن ها ثیر أت رفتار اجزا و ؛ی داردگکلّ بست
 ،1391بینش،. (»مستقلّ نیست آن هایک از  ثیر هیچأت هاي فرعی بر رفتار کلّ تاثیر دارند و گروه

  )46 ص
ست از مجموعه اي از ا عبارت ،ستم یاد شدهـوان سیـن با عنآن کلّ که از ـدر حقیقت ای« 

اندیشمند از جـایی شـروع    اساساً مشکل دانشمند و. ي یکدیگر تعامل دارندرو اصر که برــعن
کند و با تمرکز بر جزئیات در پی حلّ مشکل برمـی  تجزیه میمی شود که کلّ را به عوامل اول 

مجموعه اي از عناصـر تفکیـک شـده اسـت و      ل از این نکته، که کلّ تجزیه شده فقطغاف. آید
جاست کـه لـزوم نگـاه کـلّ     این .نیست دارا ،استخاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا 

درك بسـیاري از  ، جاست که براي انسان بـه کمـک ایـن تفکّـر    این ؛خص می شودـمش رایانهـگ
نظریه کلّ نگر بر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه در       .هانه ترمی شودوقایع اطراف ساده تر و آگا

هـاي   طور افقـی تمـام نظـام   ه وجود است و بـائل، یک سري اصل و ضابطه مـمق تمام مسـع
  )46 ص ،1391 ،همان. (»طع می کند و رفتار عمومی کلّی را کنترل می نمایدـعلمی را ق

ها در برخورد با مسائل بـراي   یستمعایی است که روش سکوشش براي دیدن کلّ، اصل اد
 در«. براي مثال پیدا کردن ذره هیگز با پیروي از این اصل ممکـن شـده اسـت   . استخود قائل 

                                                
1 - General systems theory 
2 - Ludwig Von Bertalanffy. 
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شناسایی می شود و  ،جزئی از آن است، مورد نظر  تري که پدیده این تفکرّ  ابتدا سیستم بزرگ
رفتـار پدیـده مـورد نظـر در     در نهایت  و. سپس رفتار کلّ مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد

ها کاملاً  در اینجا هدف. تر معنی پیدا می کند مفهوم نقش یا کارکرد آن در قالب سیستم بزرگ
 هر عنصر سیستم بر رفتار و یا ویژگـی  .شناخت دقیق جزئیات مطرح نیست روشن می شود و
  )46 ص ،1391 ،همان. (»استرثّؤهاي کلّ سیستم، م

لکرد ـسان مانند قلب یا مغز می تواند عمـدن انـتار هر عضو از برف ر طبق این تعریفب    
بدن انسان، نحـوه رفتـار چشـم     در مثلاً .دـثیر قرار دهأت تـبدن انسان را به عنوان یک کلّ تح

هر زیر مجموعه اي از  لذا .ی بدن استآن آسیب کلّ و آسیب بر بستگی به نحوه رفتار مغز دارد
رفتار کلّ سیستم موثر است و این تاثیر بستگی به حداقل یـک   عناصري تشکیل می شود که بر

 ستم چنـان بـه هـم مـرتبط    ـبه عبارت دیگر اجزاي یک سی. زیر مجموعه دیگر از سیستم دارد
تفاده از تعاریف فوق ـبا اس .می توان تشکیل دادـها ن قلّی از آنـچ زیر گروه مستـکه هی هستند

. ودـرا به اجزاي مستقلّ تقسیم نم وان آنـاست و نمی ت گیریم که هر سیستم، یک کلّنتیجه می
و اگر اجزا سیستم . طور مستقلّ وجود ندارده زا بـهاي سیستم، در هیچ یک از اج ژگیـزیرا وی

به عنوان جزئی از را چشم  پس اگر. هم جدا کنیم، خاصیت خود را از دست خواهند داد را از
یم مـی  ـوقتی سیستم به اجزا مستقلّی تقس ـدر واقع . ید، نخواهد دکنیمبدن انسان، از بدن جدا 

-دسـت مـی   هاي خود را از شود، تعامل بین اجزا از بین می رود و سیستم خاصیت و توانایی
موجودیت با یکدیگر تعامل نداشته باشند، تشکیل یـک مجموعـه مـی     اگر اجزا یک پس .دهد

 ـ  ه مهم یـک س ـبه عبارت دیگر، مشخص. دهند نه یک سیستم اط اسـت و  ـیسـتم، تعامـل و ارتب
 پـس مـی   .نه از رفتار مستقلّ اجزا ،دست می آیده امل اجزا بـهاي اصلی سیستم از تع ویژگی

   .توان این تفکرّ را راه نجات انسان در تمام عرصه هاي علمی دانست
فکري در تاریکی جـزء   جسمی و اختارـمحدودیت س در واقع انسان بنا به ملاحظات و«  

اصل از شمع کلّ بینی بـه حقیقـت کلّـی دسـت     ـح اییـواند با روشنـتمی مده وآار ـرفتبینی گ
  )4ص  ،1391همان، . (»و واقعیت هاي هستی را درك کند دـیاب

نتوم اسـت کـه بـه    هایی که کلّ نـگري را اصل می داند، حوزه ي فیزیک کوا یکی ازحوزه
عصر حاضر انسان را به سوي این  کوانتوم در فیزیک .پیشـرفت هاي چـشمگیري رسیده است

علـم  « در حقیقت .گري بهترین روش براي شاخت هستی استـدهد که  کلّ ن نتیجه سوق می
حاصـل تـداخل    چون یک کلّ یعنی چیزي که صرفاًـت یک نظام را همکلاسیک همواره وضعی
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را واژگون می  ومی این نظریهـکه پتانسیل کوانت در حالی؛ دـده نظر قرار می مد ،اجزایش باشد
 .دـده ـ ازمان مـی ـملکرد اجزا را سـع ع کلّ است که رفتار وـدارد که در واق کند و اعلام  می

ـ ئ ـجز تند وـات زیر اتمی چیزهاي مستقلّ نیسپس ذر  سیم ناپـذیر یـک   ـستم تق ــی از یـک سی
 ـ واقعیـت  ،ت به اشکال مختلـف یعنی کلّی ؛ه پیشرفته ترندـدرج  »تـر و ازلـی تـر اسـت     لـاصی

  )55 و 54 صص، 1380تالبوت،(
ن اشاره آطور که عارف به  کند همانترین اجزا کلّ نگري را طلب می پس علم در کوچک

  .دارد

  اثبات علمی آن تفکّر قلب عارف و
  

  دل عارف شـنـاساي وجـــود اسـت
  

  وجود مـطلق او در شــهــود اســــت  
  

  )289، ص 1390شبستري،(
پیش می آید این است که از نـظر علـمی مغز عارف چگـونه  با توجه به این بیت سؤالی که

گوید کـه مـن بـا قلـب     او می. ر قلـب خود داردکار می کند؟ عارف تأکید بسیار زیادي بر تفکّ
  . گوید حق با اوستجاست که علم میاین. بیندیشم درك کنم و توانم ببینم وخود می

زه شـناخت قلـب بـه چـاپ رسـیده      حو فرا روانشناسی و در مقالات مختلفی که در حوزه
در حقیــقت از قلـب در   . شــود خون معـرفّی می قلب چیـزي فراتر از یک منبع پمپـاژ ،است

پروفسور محمـد عمـر   . عنوان نیـروي هوشمندي در عقب بصارت یاد می شود این مقـالات با
هاي انجام شده در اي از تمام پژوهش که خلاصه» روح قلب مغز و« اي با عنوان سالم در مقاله

   :نویسدچنین می این زمینه است،
ر و شـو ، عشـق،  اسـات ، قلب به عنـوان منبـع احس  هادر طول تاریخ در بسیاري از فرهنگ«

با  ؛قلب تجربه می کنند بسیاري از مردم احساس عشق، شور وحال را در منطقه. حکمت است
-اي مـی ول چنـین تجربـه  ا مسؤاین حال در گذشته دانشمندان بسیاري وجود داشتند که مغز ر

 ،اما چیزي که جالب توجه اسـت . که مغز مـحلّ تفـکرّ است اندتاکید بر آن داشته دانسته اند و
مبنـاي مطالعـات    قلب با مغز در ارتباط است و که این است که مطالعات اخیر نـشان می دهد

با مغز بـه طـور قابـل     در حقیقت ارتباط قلب. چگونگی این ارتباط را نشان دهد این است که
به  .قلب به درك ما از جهان واکنش نشان می دهد .هستی کمک می کند توجهی بر درك ما از
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رك که نه تنها آن ها را دهاي معنی دار به مغز است حال ارسال پیام  نظر می رسد که قلب در
بی از قلـب  اند که یک مسیر عص ـنورولوژیست ها کشف کرده .می کند، فرمانبرآن ها نیز هست

 که فعالیت الکتریکی مغز را تسهیل کنـد و و این مکانیسم قدرت آن را دارد  به مغز وجود دارد
 هـاي مغـزي از عصـب و   ولنورون است که همچون سـلّ  40000مغز قلب شامل . یا مهار کند

ایـن قــدرت ادراك    تئین هاي شبیـه آن تشکیل شـده اسـت؛  پرو انتقـال دهنـده هاي عصبی و
یعنی هم قدرت یـادگیري دارد  . کندل به طور مستقلّ از مغز جمجمه میرا قادر به عم قلب آن

علاوه بر این مسیرهاي عصبی قلب قدرت  ؛هم قدرت احساس هم قدرت حفظ اطّلاعات وو 
میدان مغناطیسی دهد که همچنین تحقیقات نشان می  .دریافت هاي خود را به مغز دارندانتقال 

که چنـد فـوت   ط مغز است برابر میدان مغناطیسی ایجاد شده توس 500 ایجاد شده توسط قلب
یعنی در حقیقت قلب یک سیـگنال همـاهنگی را   دورتـر از بدن نیز تشـخیص داده می شـود؛

که  یافته تحقیقـاتی دیگري که بسیار جالب است نشـان می دهد. فـراهم می کند براي کلّ بدن
داده ها حاکی از آن است که میدان . ت بصري نقش داردمزگشایی اطّلاعاقلب در پردازش و ر

یـک   بـا طریقه اتصال آن به دلیل ارتبـاط   و قلب به طور مستقیم در ادراك بصري دخالت دارد
شواهدي وجود دارد که نشـان  . در خارج از مرزهاي فضا و زمان است ،لاعات انرژيمیدان اطّ

به اطّلاعات در مورد رویداد هاي آینده قسمت مغز و قلب دریافت و پاسخ  هر دو می دهد در
قلب پیش از  اما چیزي که تعجب آور است، این است که .قبل ازوقوع آن در واقع وجود دارد

سـالم،  ( .»درك مـی کنـد   آنکه مغز این اطّلاعات بصري را دریافت کنـد، آن هـا را دریافـت و   
  )1 ص ،2007

  وگرافیکلوارتباط علمی آن با تئوري جهان ه یینه هستی وآ
  

  مطلــق اســت هســتی آیینــه عــدم
  

ــز  ــت او ک ــس پیداس ــابش عک ــق ت   ح
  

  مقابــل را هســتی گشــت چــون عــدم
  

  حاصــل حــال انـدر  شــد عکسـی  او در 
  

  پدیـدار  کثـرت  این از وحدت آن شد
  

  بسـیار  شـت گ ،شـمردي  چـون  را یکی 
  

ــدد ــه عـ ــی گرچـ ــدایت دارد یکـ   بـ
  

ــیکن و  ــودش لـ ــز نبـ   نهایـــت هرگـ
  

  صـافی  بـود  چـون  خود ذات در عدم
  

  مخفـــی گـــنج آمـــد ظـــاهر بـــا او از 
  

ــدم ــه، ع ــالم آیین ــس ع ــان و عک   پنهـان  شخص وي در عکس چشم چو   انس
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  اسـت  دیده نور او و عکسی چشم تو
  

  اسـت  دیـده  دیـده  را ايدیـده  دیـده  به 
  

  جـهـانی انـسـان و شـد انـان جـهان
  

  بـیـانی نــبــود تــر پـاکـیـزه ایــن از 
  

  )95،ص1390شبستري،(
 در مقابل هستی قـرار مـی   ،ن تابیدهآر عدم را که نور وجود حق ب آیینهعارف در این ابیات 

در حقیقـت دلیـل دیـده شـدن     . باشـد  آیینهن آ نمایانگر وحدت درتا هستی داراي کثرت  دهد
اما  ؛قالب یک عکس دتی درــوح ت؛عدم است که وحدت را نمایانگر اس نور تابیده به ،هستی

شیخ محمود شبسـتري  . تواند تمام هستی را ببیند اوست که می ؛انسان است ،سچشم این عک
هــاي علمــی امــروز بــدان خاصــیت دارد کــه در یافتــهدر ابیــات فــوق از مطلبــی پــرده برمــی

جهان ما  ،آنجهان هولوگرافیکی از جهانی صحبت می کند که بر مبناي . گویند» هولوگرافیکی«
ات درختان تـا شـهاب هـا و ذر   ، دانه هاي برف ،هاي بارانهست از قطره  نآچه در  نآو هر 

تـی دور از دسـترس   اي هسـتند کـه از واقعی  ها همه تنها تصاویر شبه گونهکوانتوم ها والکترون
ملموس ما را در بـر  هاي واقعیتاین نظریه نه تنها  .شوندما تابیده می مکان بر خارج از زمان و

 ،طبیعـی انسـان  نیروهـاي فرا  ،وري همچون تله پاتیآهاي حیرتاند پدپدهتوبلکه می ،گیرد می
لوگرافیـک  وجهان ه« .نیز براي ما توضیح دهدغیره را  سا وآهاي معجزهدرمان ،وحدت کیهانی

اطّلاعات کـلّ را در   ها و، تمام ویژگیهر ذره آن قطعه آن جهانی است که هر قطعه کوچک و
هر جزء نیز مستتر است و این به واقع خصلت مغز ماست یعنی تمام اطّلاعات کلّ در . بر دارد

  )10 ص ،1380،تالبوت. (»لوگرافیک داردوکه ساختاري ه
ابیات این جهان را او در بسیاري از  .شیخ محمود شبستري از چنین جهانی صحبت می کند

   .داندخیالی بیش نمی
  

  اسـت  خیال دیدن این و خوابی در تو
  

  اسـت  مثـال  وي از ،ايدیـده  نچـه آ هر 
  

  بیـدار  تو گردي ونچ حـشـر صبح به
  

  پنـدار  و است وهــم هـمه کـین بدانی 
  

  )120،ص1390شبستري،(
 ،عکـس هسـتی   ،عـدم با آوردن تعبیراتی چون آیینه  شیخ محمود شبسـتري، ات بالاـدر ابی

جهـان  . سـازد گرام مـا را مـی  هولـو جهان خیـالی   انهم، انسانم ـچش چشمه نور خداوندي و
یا  شود ودیده میت ه بعدي که عین واقعیـجهانی س؛ گرام همان جهان خیالی عارف استلووه
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ان ثابته ـن را تصویري از اعیآت پدیدار شده در اعارف این جهان را و کثر. است شبیه واقعیت
-لمی فرض مـی ـام گذاري عـولی با ن می داند؛ ن را به همان صورتآنیز شمند ـداند و دانمی

 ـآر مـی ـن بآمی ـف علـدد کشکند و در ص یار ـیاس بس ــعلمـی او در مق ـ  هـاي زمـایش آ. دـی
 ـ، ه به جاي چشمه نور تابیده شده بر عدمـت کـن صورت اسـتر به ایکـکوچ یزري ـاز پرتو ل

بـه او ایـن    ،این نور که خاصیت چشمه جاري را دارد؛ کندتفاده میـروشن اس بسیار خالص و
ا در مقابل این نور دو صفحه یا تابه مجزّ او ؛را عملی کند ي خوداهزمایشآدهد تا قدرت را می

یا عدم نـام دارد کـه    ینهآیصفحه دوم  و هستی نام دارد صفحه اول کدر است و ؛دهد قرار می
تصویر به هیچ اقعیت مده الگویی تداخلی است که با وآتصویر به وجود  ؛صاف است صیقلی و

اینجاست که وظیفه دل عارف مشـخص   .عالم مادي است این تصویري از ؛وجه شباهتی ندارد
این نشان دهنده کـارکرد علمـی هولـوگرام     و دهددوم تصویر را واقعی نشان می آئینه ؛شودمی

  .عارف وري از زنجیره تشکیل جهان در اندیشه عرفانیئاست و تصویري ت
ملموس زنـدگی   تواقعی« :لوگرافیک را این گونه توضیح می دهدوجهان ه 1تالبوتمایکل 

در زیـر ایـن    ؛درست به سان یک تصویر هولوگرافیـک  ؛تسم انوعی توه هر روزه ما در واقع
که مدام  تر از واقعیتاصیل یعنی سطحی وسیع و ؛تري از وجود مستتر استنظم عمیق واقعیت

لید همه به تو ،پردازد اي فیلم هولوگرافیک به تولید هولوگرام میهدرست به همان شیوه که تکّ
شهور انگلیسـی آمریکـایی   ـدیوید بـوهم  فیزیکـدان م ـ  . پردازدنمودهاي فیزیکی ما می اشیاء و

به سطح وجود  نامد ووشیده میـتتر یا در خود پـرا نظم مس تر واقعیت الاصل این سطح عمیق
-ه کار مـی ن رو بآاو این واژه ها را از . کندظم نامستتر یا ناپوشیده اشاره میخود ما به عنوان ن

 .»دانـد می غیبت این دو نظم  شمار ظهور وهاي جهان را نتیجه بیبرد که تجلّیات همه صورت
 )62 ص ،1380 ،تالبوت(

تالبوت با جهان عرفانی عارف فرقی ندارد و هـر دو از   ولوگرافیکی مایکلدر واقع جهان ه
اجازه خواهد داد کـه  لوگرافیک به ما وجهان ه «: گویدتالبوت می. دیک جهان صحبت می کنن

فیزیک آگاهی را گسترش دهیم تا بتوانیم بهتر وکاملتر بـه کنـد و کـاو در ابعـاد دیگـر وجـود       
  )4 ص ،1380،همان. (»بپردازیم

 وحدت بـین دو ذره با وحدت و تقریب آن با اذهان،  براي تبیین بحث کثرت و اتحّاد آن  
هـر  پروتـون   که الکترون وزبور این است کشف م«  .توان مثال زدرا می لوگرافیکودر جهان ه

                                                
1 - Michael Talbot 
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 و ندشـو ل مـی به دو کوانتوم نور یا فوتون مبد روند ویل میتحل ؛کننددو همدیگر را منهدم می
از لحاظ فیزیک کوانتوم دو فوتون قطع نظر از اینکه تا چه  ؛کنندحرکت می ادضـدر دو مسیر مت

ي زوایـاي یکسـان   اهـر دو دار  ،رار بگیرنـد گیري قهرگاه مورد اندازه ،شوندحد از هم دور می
 )48 ص ،1380همان،. (»هستند

-ستند که این وحدت موجـود بیـن آنهاي یکـسانی هاي خصـوصیتذره دار یعنی هر دو
در نتیجه امکـان  . سازدولوگرافیک را ممکن میکه در واقع وجود جهان ه دهدها را توضیح می

ترین مقیاس نیز عملی ن هلوگرافیک حتّی در کوچکیید جهاتأ وجود وحدت رفتاري ذرات و
کنون حتّی تصور وجود چنین وحـدتی را بـین ذرات   درحالی که هیچ دانشمندي تا. استشده 

. شیخ تمام ذرات را در ابیات خود به یکدیگر وابسته کرده است عالم ممکن نمی دانسته است،
 گلشـن راز فانی شیخ محمود شبستري در تفکرّات عر اري ازـبسی ،علاوه بر مسـائل بیـان شده

   .انستلوگرافیک دوان هـتوان مرتبط با جه را می
  هاي تأیید کننده جهان هلوگرافیک دیوید بوهم فیزیکدانآزمایش

قلب اتـم   ،ندکلوگرام قانع میوان هـانسان را به وجود جهکه  هاي فیزیکزمایشاز جمله آ
بـا نگـاه بـه جهـان درون اتـم       بـوهم  .ندد می کــییألوگرام بوهم را تن هوجهاقلب اتم  .است

  .یافته استرا در واقعیت
بیشتر شـبیه  د؛ نموهمه چیزش بر خلاف عقل سلیم می ؛اي بودراستی که قلمرو ناشناختهب« 

ن آلیس در سرزمین عجایبی کـه در  آنوعی قلمرو ؛ میز بود تا ادامه جهان طبیعیآسرزمینی سحر
یکی  .چیزهاي عادي قلمداد شده و هر امر منطقی را وارونه کرده بود میز به مثابهآنیروهاي رمز 

ه را به تکه هاي کوانتوم اینانگیز فیزیکدانات حیرتاز کشفیهاي کوچـک  بود که اگر شما ماد
غیره دیگـر حـاوي    و هاپروتون ،ها الکترونن تکهآرسید که سر انجام به جایی می ،تقسیم کنید

ها این بود که الکترون قـادر اسـت   کشف دیگر فیزیکدان .نخواهند بودمادي  ءهاي شیویژگی
  )44 ص ،1380 ،همان. (»هم به صورت موج نمود پیدا کند هم به صورت ذره و

 واقـع در  .شـد لوگرافیک قابل قبـول مـی  وکرد که در قالب جهان هاین واقعیتی را بیان می  
ت موج بودند ات ریز اتمی قادرتمام ذره  ی داشته باشند وهم خاصیت ذرتمـام   ؛ايهم خاصـی
؛ندوششناخته می »کوانتا«ات در فیزیک با نام این ذر لیه کلّ جهاناین ذره اوا نکته  ؛اندات مادام

 ـ نندکورت ذره نمود پیدا میـجالب اینجاست که کوانتاها تنها زمانی به ص نگـاه  هـا  ه آنکه ما ب
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-این نشان می ؛ن ظاهري موج مانند استآ دیگر دارند و يظاهر ر این صورتـدر غی؛ نیمکمی
امـا در   .تی جـز مـاده دارد  یعنی ماهی؛ کنیمن است که ما لمس میآدهد که جهان چیزي به جز 

 .کندمی ترعیـجهان هولوگرام را واق ،تئوري درحقیقت این ؛نماید که اکنون استن میآنگاه ما 
مثـالی را بـدین گونـه     »لوگرافیـک وجهـان ه «در کتاب  توضیح این خاصیتدر تالبوت  مایکل

  :آورده است
ر کنیـد کـه   تصو ؛بینیم که با سحر و جادو طرفیم تا جهان طبیعی موجودیک بار دیگر می« 

در غیـر ایـن    ت وـگوي بویلینگ اس ،اید که هر گاه بدان بنگریدگوي بویلینگی به دست گرفته
یک تـوپ   زیم وـنگ پودر تالک بریـلییر بوـف مسـک اگر روي ؛اي ابر تو خالیودهـورت تـص

یک خط باریـک   ،وقتی بدان نگاه کنیم ،ن به سوي هدف قل بدهیمآبولینگ کوانتومی را روي 
چشـمک   ،مایکه توپ را فرستادهن هنگام آولی اگر  ؛پودر تالک روي کف بولینگ خواهیم دید

 هاي موج گونـه و بلکه توده ؛بینیدرا نمیي یک یا دو ثانیه شما توپ دید که برا دخواهی، مبزنی
. »کندها عبور مینخم ماري که از میان ش نظیر حرکات پر پیچ و ؛بینید وسیعی را می پراکنده و

  )46 ص ،1380،همان(
  :گوید پس شیخ  شبستري به سزا می

  
  ولـم اح ـــیال چشـزد خـیــچو برخ

  
  لدــبــردد مـــان گـــمــسآ ین وـزم 

  
  )120 ص ،1390،شبستري(

برخی از نویسندگان بر ایـن باورنـد    «: مده است کهآدر کتاب اندیشه هاي کوانتومی مولانا 
بـه   حواس و وجود ما .پنداریمن را حقیقی میآن نحوي نیست که ما آکه ادراك ما از جهان به 
 ؛بینیمطور ب چنان برنامه ریزي شده است که جهان اطراف خود را این عنوان موجودات فیزیکی

مـان طـوري   برداشت ما از محیط زیست دید و ،اگر ما به نحو دیگري برنامه ریزي شده بودیم
برداشت حیوانات از محیط زیست و جهـان   کما اینکه دید و دیدیم؛چیز دیگري می .دیگر بود

 تفسـیر ذهنـی و   و تعبیـر  ،شناسیمیجهانی که ما م ؛داریم هاانسان اطرافشان همان نیست که ما
. کنـد هاي جهان سه بعدي ما تـداخل مـی  تامور واقعی است که به واقعی حی ما از وقایع ورو

سیستم  ستند و ما به علّت محدودیت ذهن وـنی و روحی هـین وقایع طبیعی ما همه ذها بنابر
همین جهانی کـه مـا در    کنیم ودوده ادراك خود تعبیر و تفسیر میرا در مح ها، آنروانی خود

ي کسی که اما برا ؛تی استبراي ما واقعی ،کنیمسیر میتف بعاد سه گانه خود تعبیر وچهارچوب ا
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  )67 ص ،1388فرشاد،. (»غیر واقعی است و  متوه ،کندیابعاد بالاتر را درك م
کـه  ی مثل شیخ محمود شبسـتري  انهم براي عارف و »بوهم«یعنی هم براي دانشمندي مثل  

  .اي یک معناي بزرگی استدار این جهان ی بودنمتوه ،کنندمی گر را درك ـابعاد دی

  ترین مقیاس در علمها در کوچکاثبات وجود آن عرفان و وجود اضداد در
  

 ـ   اسـت  دـه ض ـــ ـا بـظهور جمله اشی
  

  اسـت  ه نـد ـد و نـاننــرا نه م ولی حقّ 
  

 ـ و  ـدبود ذات حق را ضـچو ن   اـهمت
  

  د او راـه دانـــــنـــدانم تــــا چگونــ ـ  
  

  )60ص،1390،شبستري(
این  .دگردو بروز اشیا میکند که باعث ظهور یت صحبت میشیخ در این بیت از قاعده ضد

علمی ثابت شده اســت  براي مثال امروزه از لحاظ «. ات کاینات قابل دید استدر ریزترین ذر
یل نـوترون تشــک   ـدض نوترون و پروتـون و دو ض کلوئون از چهـار ذره پروتون که اتم یا نو

نـوترون   .پروتون منفـی یـک اسـت    ضد پروتون داراي بار الکتریکی مثبت یک و. است شـده
پـس در   .نوترون هم داراي بار الکتریکی صـفر اسـت   دض ي بار الکتریکی منفی یا صفر وادار

  )352 ص ،1388،فرشاد. (»بینیماتم ما جمع اضداد را می هسته
بار الکتریکی  الکتریکی الکترون منفی یک و بار. الکترون خود جمع اضداد است« یطرفاز 

بـا   امـا وقتـی دو ضـد    ؛دیگرنـد دیگري و متقارن یک پس یکی ضد .پوزیترون مثبت یک است
 اصـل تقـارن و   سازند که دیگر فوق تقـارن هسـتند و  ، وجود کاملی را مییکدیگر جمع شوند

تقارن یا فوق متقارن  وندر نظام کامل خود یک دستگاه بدچون یک کلّ شود؛ ین باطل میضد
  )352 ص ،1388 ،همان. (»است
 وزه در جامعـه علمـی بـه    ه از اوسـت و امـر  در نتیجه واضح است الکترون که ساختار ماد

از جمع اضداد بـه وجـود    ،مندانه و با شعور شناخته شده استي رفتار هوشااي دارعنوان ذره
  .نمایدست میدر »ظهور جمله عالم به ضدّ است« ؛ پس عبارتآیدمی
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  انسان مخلوق داري قدرت خلق
  

  تــو جــانی یشــی پـنـر تـبود از ه
  

ــا تــو ریـو در بســا وز    یــــانـمـسـته ب
  

  رـــخّــد امرت را مسـنـتـشـن گآاز 
  

  مضـمر   در توسـت   کی ـی جان هر که 
  

  )173ص،1490شبستري،(
بوهم معتقد  .تاس گر مشهودات آنو به عبارتی دی ننده ظاهر جهان قابل دیدفریآمغز انسان 

 ،نامسـتور اسـت   مپریک موجود که همان نظم ناپیـدا و آاروینی یا  علاوه بر واقعیت «: است که
-فرکانس واج وـاین همان جهان ام ده است وـنظم دیگري هم هست که ناپیدا و در خود پوشی

زار ـجز از طریق اب هاآن کل واقعیـده دیدن شـعه ت که ما ازـه بی شکل اسـهاي تداخل یافت
و مغـز مـا    ها وقتـی بـا حـواس   این جهان فرکانس. ییمآز ما بر نمی ـجز مغ ادوات خاص یا و

 بـه سـنگ و   کنـد و مغز ما همچون صافی گذر می از میان ساختار خاص ،کندارتباط برقرار می
  )11 ص ،1380، تالبوت. (»شودشن تبدیل می کوه و
تا من «  :از طرفی در تئوري کوانتوم آمده است. ن انسان استدر واقع همه چیز زاییده ذه 

هـاي اندیشـه   ادراك خـود اتـم   من با مشاهده و .وجود نخواهد داشت ،چیزي را مشاهده نکنم
ا شیء مشـاهده شـده   کوانتوم ب تئوريطبق  دهم وبر روي شیء مورد مشاهده قرار می خود را

ایـن  . آوردسیستم واحد را بـه وجــود مـی    ود یکپس شاهد با مشه سـازم؛یک سیستم را می
 کوانتوم است تئوريمنظور در  مشهود یا ناظر و اتحّاد سیستمیک در جهان همان اتحّاد شاهد و

-اي را میا با روح خود شیء خارجی یا مادهاگر م .شودع اتحّاد روح با ماده نامیده میکه درواق
پس این مشاهده اسـت که به   ،سازیمد را میادراك آن یک سیـستم واح با مشـاهده و بینیم و

مـا بـا    .با مـاده اسـت  آگاهی  ،و این همان اتحّاد روح، ذهن خشدب–شـیء قـوام وجـودي می 
  )7 ص ،1388 ،فرشاد( »شویمبا آن یکی می مشاهده عالم در وجود هستی شرکت می کنیم و

مـن مضـمر    ل قوي دراین مشخصّ می کند که چگونه جان هر یکی از موجودات به احتما
در واقع همه چیز تصویري است که بـه نگـاه انسـان وابسـته      .زیرا من آفریننده آن است ؛است
ابیـات  . اي است که در درون انسان بوده استنسخه در حقیقت هر آنچه در عالم است،. است

  .شبستري نیز ناظر به همین مسأله است
  

  دیــدي  کــه آخـر جهان نـبود همین
  

  شـنـیــدي  آخــــر  تـبصــرون لا ما نه 
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  راکــب  خــورشــیـــد و مه با سـتاره
  

  انــــور  وعقــل  خــیال  و حـــس  بود 
  

  )128،ص1390شبستري،(
یک نمونه تایید علمـی  . این موضوع به نوعی از لحاظ علمی مورد پذیرش واقع شده است

ما قادر است ما را بـه   مغز« :این است که نسان در علم پزشکیپنهان بودن جان موجودات در ا
ــداز ــیم فر طــوريد؛ اشــتباه بین ــدن جــاي  آکــه خیــال کن ینــدهاي درونــی جــایی خــارج از ب

  )33ص  ،1380تالبوت،(»ددارن
تـوان  ن معنی است که میـتباه به ایـاین اش. اندازدباه میـمغز ما را درباره جهان به اشت پس

   .ا استنباط کردجهان را زاییده ذهن انسان دانست و جهان بودن انسان ر

  قدرت ایجاد مهبانگ در دل یک ارزن
کنـد کـه از موضـوعات    در بیتی از گلشن راز به موضوعی اشاره می شیخ محمود شبستري

او با تمثیلی زیبا پرده از رخسار نقطه آغازین خلقت برداشته . باشدجدي در فیزیک کوانتوم می
م یرَ الَّذینَ کفَرَُوا اَنَّ السموات و الْـاَرض کانَتـا   اَو لَ « :است و این خود ناظر است به آیه شریفه

  )30/ انبیا (»رتقْاً ففََتقَْناهما
آیا کافران درك نمی کنند که آسمان و زمین در آغاز به صورت یک توده جامد بود و مـا  ( 

 )د؟آن را منفجر ساختیم تا موجودیت پیدا کن
سپس صد خرمن  و مقدار صد خرمن را دیده استتی به اي عظمشیخ شبستر در درون دانه

فرینـی  آدر این بیت با ظرافت خاصی از طریق تضّاد او  .اي بیرون کشیده استرا از درون دانه
در معنا و عکس، آفرینش هستی را یک بار از بالا به پایین و بار دیگر از پایین بـه بـالا ترسـیم    

 س کـرده ـعک ن را برآ سـو سپ نمودهیم ـترسن را ـاي صدها خرمهحب درونابتدا . کرده است
فرضیه انفجار بـزرگ   او از دو .است کشیده رونـمت جهانی را از دل یک ارزن بیـعظاست و 

ایـن   ا بـا ام؛ تولدّ و مرگ عالم در قالب افسانه ققنوس در علم صحبت کرده است یا مهبانگ و
  . تبرگزیده اسرا  »ارزن« ، واژه»نقطه«به جاي  تفاوت که شیخ

  
  دــــ ـن آمـه اي صد خرم ـبـدرون ح

  
ــانی در دل  ــک ارزن  جهـ ـــمآیـ   دــــ

  
  )102 ص ،1390شبستري، (

اي از فیزیک دانان پایه و نقطه آغازین خلقت را بـر  و این همان انفجار بزرگ است که عده
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 ن اعتقـاد بـر ایـن   آدر  کـه  ه هاي علم نجوم استمه بانگ یکی از فرضی. انداساس آن بنا کرده
 ـر تنها توضـیح ارا ضاین نظریه در حال حا. استبوده آغاز آفرینش  اي نقطهکه  است ه شـده  ئ

 ؛دانـد  آغاز کائنات را از یک هسته اتم در فضـا و زمـان صـفرمی    است کهجهان  درباره منشاء
هفت سال پـیش ارائـه    اي که سی ونظریه. بود زمان آغاز نشده یعنی آن هنگام که هنوز فضا و

-جاي مینات را در هسته اتمی به اندازه ارزن تمام کای اي است که ین تنها نظریها .شده است
  .ر استپس جهانی در دل ارزن قابل تصو .دهد
حالـت از طریـق تکـوین و    این است که تغییر  ه استچیزي که در انفجار بزرگ واقع شد 

بیشتر با هم نیز  هندسی ظاهراً حباب و ارزن از نظر شکل. ه استها صورت گرفتتشکیل حباب
ایـن بیـت از    .اسـتفاده کـرده اسـت   » ارزن«واژه این دلیل است که از  شیخ به مطابقت دارند و

آن انبسـاط  اگـر   شـود و باعث گسترش جهـان مـی  انبساطی که  کند؛انبساط جهان صحبت می
شـد کـه   همان ارزنی مییعنی  ؛جاي گرفته بود یجهان هستی بر سر سوزن گرفت،صورت نمی

  . گویدیشیخ م

  اي و ایجاد اختلال ذره جا به جا شده در عالم از دید عارفاثر پروانه
از مجموعـه   عـالم زیـرا کـلّ    ؛ارتباط منطقی دارند با هم در مجموعه »هر ذره و کلّ عالم« 

در واقـع تمـام  . م دارنـد نهایت تشکیل شده است که با هم پیوسـتگی و ارتبـاط مـنظّ   ات بیذر 
دارند و هر ذره را به را به صورت یک کلّ نگه می هستی ،ان موجود هستندنیروهایی که در جه
ترکیب نیروهـاي  « .در نتیجه جهان با ترکیبی از نیروها پا بر جاست؛ سازندذره دیگر مرتبط می

در پیـدایش نـه تنهـا     ایـن نیروهـا   ،ضعیف اي قوي ونیروهاي هسته ،الکترو مغناطیس ،گرانش
کلّ بـه  یک نیروي  روها را که درـاگر جمع این نی ....هستندبسیار موثر بلکه هر موجود  ،کیهان

وجود  درخواهیم یافت که تشکیل عالم بدون ،حد کنیممتّ ،کندصورت یک نظام واحد عمل می
  )31 ص ،1388فرشاد،. (»این نیروها امکان نداشته و نخواهد داشت

بنابراین  .ات وجود متجلّی استذراي از اي است و در هر ذرهیگانه هستی حقیقتدر واقع 
این به هم بافتگی تمام ماده عالم در یک  .ترین روابط به یکدیگر پیوسته اندبا محکم اشیاءتمام 

قدرت لایزال ابدي به یکـدیگر مربـوط    به واسطه اشیاتمام که گوید جمع کلّی، در حقیقت می
شود؛ ایـن اثـر در   اي دیگر میدر گوشه اي از عالم باعث ایجاد تغییرو تغییر در گوشه شوندمی

-کوچک، میهاي دهد چگونه دگرگونیتوضیح می ي کهاثر .شودنامیده می»  اياثر پروانه«علم 
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در نظریه آشوب بـه  » اياثر پروانه«عبارت این . ثر باشدؤمه هاي عظیم و پیچیدتواند بر سیستم
توانـد موجـب   یـک پروانـه مـی    هـاي حرکت بـال حتی  دهدمیکه نشان  هاین سبب مطرح شد

از  یعنـی  ،ودسراسر دنیا ش ـ د دربا نیروهایی بزرگ همچون هاي قابل توجه در قدرتدگرگونی
در نیمـی از   توانـد ترین نیروها تأثیر دارد و میترین تغییر ممکن بر بزرگکوچک لحاظ نظري،

   .جهان، طوفان به پا کند
این نظریـه اسـت کـه     س آمریکایی از پیشگامانریاضیدان و هواشنا» 1ادوارد نورتون لورنز«

اي بـا   لین بار تحت عنوان مقالـه اي را او وي عبارت اثر پروانه. است» نظریه آشوب«معروف به 
مطـرح  » اعث ایجاد تنـدباد در تگـزاس شـود؟   تواند ب اي در برزیل می زدن پروانه آیا بال«عنوان 

نـاك   زدن یک پروانه در یک سیستم آشوب بر اساس این نظریه، تغییري کوچک مانند بال. کرد
تواند باعث تغییرات شدید و حتی وقوع توفـان در مکـانی دیگـر در آینـده      چون جو زمین، می

معادلات زمان اغلب خاصیتی به نـام آشـوب    «: گویدمی اي که هاوکینگ درباره آننظریه. شود
بـه رفتـاري    توانـد زمـان مـی  ر موقعیت یا سرعت در یـک  آن چنان که تغییر کوچکی د ؛دارند

دانند ، میاندنی که فیلم ژوراسیک پارك را دیدهکسا ؛هاي بعد بینجامدیکسره دگرگون در زمان
-بزرگی را در جایی دیگر برانگیـزد؛ بـال زدن پروانـه تواند تغییرآشفتگی کوچک در جایی می

ــی  ــو م ــور    اي در توکی ـــرکزي نیوی ــارك م ـــاران در پ ــدن ب ــب آم ـــد موج ــودتوان . »ك ش
  )153 و 152 صص ،1389هاوکینک،(

  :که گوید مطابق با سخن شیخ محمود شبستري استادوارد نورتون لورنز این عبارت 
  

  گـیــري از جــاي اگر یـک ذره را بر
  

  خـلل یابـد هــمـــه عــالم سـرا پـاي   
  

  )108 ص ،1390شبستري،( 
  گیرينتیجه
عرفان را علاوه بر معرفّی به عنوان  ین است که، اشوداي که از این تحقیق حاصل میتیجهن

اي جـاري از نظریـات   ، به عنـوان سرچشـمه  شهودي عارف در رسیدن به معرفت راه کشف و
 تناسـب موجـود بـین علـم و    . مسبب این تعریف تناسب است .کندفلسفی معرفّی می علمی و
هـاي  ، اهداف و روشاز قبیل موضوعات، هرچند تفاوت در معیارهاي مختلف فلسفه عرفان و
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یجاد کرده ها اارتباطی بین آنا ام ،کند متمایز می دهد وجلوه می از یکدیگر جداها را ، آنتحقیق
این ارتباط چندان  هر چند. دهدعلم دیگر را می مسائلها قدرت حلّ است که به هر یک از آن

یلات دیدي را براي تحل ـعرفانی مسائل ج مکاشفات و مشاهداتی به طور کلّ .قابل دید نباشد
فلسفه با ایجـاد   د ونمای انداز و رشد فلسفه کمک میکند که به گسترش چشم فی فراهم میفلس
عرفـان از راه  در واقـع   .گشـاید یمنطقی راه جدیدي را براي نظریات علمی م ـ ن عقلی ویبراه

، بـه  فیلسـوف  نـی هاي عقلا طرح مسائل جدید و نیز از راه تأیید نتایج به دست آمده از اندیشه
تواند با توضـیحات  عالم می. کنده همین راه را براي علم هموار میو فلسف کند فلسفه کمک می

 ؛منطقی فیلسوف از عرفان علم را دریابد و به عنوان نردبانی براي پیشرفت انسانی استفاده کنـد 
بعضی از که  واضح استپر . عرفانی شیخ محمود شبستري مستثنی از آن نیست در این میان اثر

-توان پلی بین گزاره ها و تجربهابیات گلشن راز شبستري تن به تجربه گرایی علمی داده و می
و کشفیات علمی پرده از  هاي عرفانی عرفا و مقوله هاي علمی برقرار کرد و به واسطه یافته ها
معرفتی  هرچند که حوزه. رخسار تجربه هاي معرفتی و شهودي عارفان و اولیاي الهی برداشت

باشد، لیکن وجود عنصر تجربه گرایی مـی توانـد قـدر    عرفان متفاوت از حوزه هاي علمی می
باشد؛ با این تفاوت که تجربه معرفتـی عـارف از   » علم«و » عرفان«مشترکی براي هر دو حوزه 

جنس تجربه لازم است نه متعدي؛ ولی تجربه گرایی علمی و تجربه عالم علوم طبیعی از جنس 
هاي متعدي است که تنها منحصر در شخص عالم علوم طبیعی نیست؛ بلکه قابل درك و  تجربه

لمس براي دیگران در حوزه هاي مختلف علوم بشري است و از طرفی دیگر هـر دو گـرایش   
عرفانی و علمی ریشه در قدرت لایزال الهی دارنـد کـه اصـل و مبـدأ کلّیـه علـوم و سرمنشـأ        

فتح بابی اسـت بـراي    حاضر مقاله لذا. گرددامور بدو باز میهاي بشري است و تمامی معرفت
هر دو داراي یک آبشـخور علمـی و معرفتـی اسـت و آن     » علم«و » عرفان«اثبات این مدعا که 

با این تفاوت که نوع بیان و زبـان عـارف و عـالم علـوم طبیعـی      . ذات حضرت احدیت است
ایـن جـدایی را تنهـا     ، بایسـتی می کنندکسانی که علم را جدا از عرفان فرض  ومتفاوت است 

   .روش بدانند نه شناخت جهانی که براي هر دو یکی است منحصر به شیوه و
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